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است گاه مادر  یا دختر

قصه های پدرانه ای که به لالایی تبدیل شد

دورتریـن خاطره ای که از رابطـه بین خود و پدر بـه یاد دارم، این 

بـود کـه هر شـب، پـس از شـنیدن قصه هایی کـه پدرم بـرای من 

و خواهـرم می گفـت، بـه خواب می رفتم و شـنیدن ایـن قصه ها،

جایگزین لالایی هایی می شـد که بسیاری از کودکان به هنگام 

خـواب می شـنوند. قصه هایـی ماننـد قصه هـای کلیله ودمنـه 

کـه برخـلاف بسـیاری از داسـتان های خیالی والدیـن، واقعی 

و حکمت آمـوز بـود. کتابـی هـم در کار نبـود و پـدر، ایـن قصه ها 

را بـا مراجعـه بـه حافظـه خـود می گفـت. شـاید همیـن قصه ها 

بـود که نخسـتین راه هـا را بـرای زندگی آینـده مـن و خواهران و 

بـرادرم ترسـیم کرد و باعث شـد زندگی مـا با کتاب عجین شـود.

میراثـی کـه بـرای خانواده ما ماندگار شـده اسـت. در کنـار این،

پدر روی ادای درسـت کلمات نیز به شـدت حسـاس بود. همین 

موضـوع روی فـن بیان  ما  تأثیر زیادی داشـته اسـت.

پدرم را همیشه در حال خواندن و نوشتن 
می دیدم

کمـر تصویـری از حضـور پـدر در خانـه بـه یـاد دارم کـه در حال 

مطالعـه یـا نوشـن نباشـد. خریـد کتـاب 

هـم از جملـه مهم تریـن خریدهـای 

منزل بـود. هیـچ شـماره ای از مجله 

کیهـان بچه هـا نبـود کـه بـرای 

خانـه خریـداری نشـود و  الان 

آرشـیو کاملی از ایـن مجله در کتابخانه منزل پدر موجود اسـت.

اعتقـاد دارم فضـای خانـواده در رونـد تکامـل فرزنـدان تأثیـر 

زیـادی دارد. بحث های خانوادگی ما هم همیشـه درباره کتاب 

و نوشـن و فیلـم و تئاتـر و فضاهـای این گونه بوده اسـت. کتاب 

همیشـه نقـش مهمی در خانواده ما داشـته و همیـن موضوع به 

فرزند هفت سـاله ام هم منتقل شـده است. به شدت به خواندن 

کتـاب علاقـه دارد و ایـن تا حدی اسـت کـه از من خواسـته برای 

کادوی تولدش «شـاهنامه» بخرم.

دوست داشتم کاری برای پدرم انجام دهم
مـادرم هـم بسـیار در تحصیـلات مـا دقیـق بـود و سـختگیرانه 

ایـن موضـوع را دنبـال می کـرد و شـاید مهم تریـن عامـل در 

موفقیت هـای تحصیلی ما بـود. من خط خوش را از مادرم دارم.

برخـلاف پدرم، مادر هم خودش بسـیار خوش خط می نویسـد 

و هـم پیگیـر بـود کـه مـا خوش خط بنویسـیم.

اینکـه پدرم خـط خوبی نداشـت، برای من فرصـت خوبی 

بود که گاهی من نمایشـنامه های پـدر را برای بازیگران 

می نوشـتم و در ایـن کار بـا مـادر همـراه می شـدم.

زنویسـی کارهـای پـدر  همیـن با

ر شـکل گیری شـخصیت  هـم د

مـن تأثیرگـذار بـود. البتـه نکتـه 

مهـم ایـن بـود کـه دوسـت داشـتم 

کاری بـرای پـدر انجـام دهم. آن 

زمـان مثـل الان کپـی و این

 برنامه هانبود ما چند نسـخه دست نویس می کردیم.

سخت ترین تنبیه: اصلا از تو انتظار 
نداشتم!

طی ۴۳ سـال زندگی به یاد نـدارم پدرم من را تنبیه کرده باشـد.

تنهـا جملـه ای کـه ممکـن بـود بـر زبان بیـاورد و بـرای مـن از هر 

تنبیهـی سـخت تر بود، این بـود که «اصـلا از تو انتظار نداشـتم»

و پـس از آن سـکوت می کردنـد کـه بـرای مـن از هـر تنبیهـی 

رهـا شـیدا/       اگـر بگویـم جانـش بـه جان پدرش بسـته اسـت کـم گفتـه ام! از آن دخترهای بابایی اسـت کـه زندگـی اش از هـان دوران کودکـی با قصه هـای شـبانه پدر پیونـد خورده 
و ماننـد دانـه ای جوانـه زده و رشـد کـرده اسـت.آزاده آزادنیـا، دومیـن فرزند اسـتاد علی آزادنیا، اسـت، دخـتری بابایی کـه الان هم بعد از ۴3سـال، هنـوز هم وابسـته به ریسـان محبت 

پدر اسـت و نام او را تاج افتخار و آبروی خود می داند.

                                                                     روایت های آزاده آزادنیا درباره پدرش  و پدرانه هاییی که تجربه کرده است

         اصلا از  تو انتظار نداشتم!

تنهـا جملـه ای کـه ممکـن بـود بـر زبان بیـاورد و بـرای مـن از هر 

« این بـود که « این بـود که «اصـلا از تو انتظار نداشـتم

و پـس از آن سـکوت می کردنـد کـه بـرای مـن از هـر تنبیهـی 

آزاده آزادنیا، متولد ۱۸بهمن ۱۳۵۹

اسـت و کارشناسـی ارشـد مدیریـت رسـانه دارد.

دو سـال را در دوره ابتدایـی جهشـی خوانـده و در شـانزده 

سـالگی وارد دانشـگاه شـده اسـت. او کارمنـد اداره کل فرهنـگ 

و ارشـاد اسـلامی خراسـان رضـوی اسـت و شـش عنـوان رمـان چاپ 

شـده و سـه عنـوان رمان در دسـت چـاپ دارد.

تألیـف چنـد عنـوان نمایشـنامه کـه  دو عنـوان از آن هـا بـا کارگردانـی پـدر 

بـه روی صحنـه رفتـه و سـومی در حـال آماده سـازی بـرای اجراسـت، کسـب 

رتبه هایـی در جشـنواره های کشـوری از جملـه جشـنواره تئاتر دینی سـال 

۱۴۰۱ و راهیابـی بـه بخـش غیررقابتـی جشـنواره فجـر، تألیـف و ترجمـه 

چندیـن عنـوان مقالـه و کتاب بـرای صدا وسـیمای کشـور و... از جمله 

دیگـر فعالیت های اوسـت.

او یک دخر هفت سـاله به نام سارا دارد که او هم بدون هیچ 

آموزش مستقیمی از چهارسالگی کتاب می خواند 

و حتی قصه کوتاه هم می نویسد.

علی آزادنیا، هنرمند پیشکسوت 

اسـتان، متولـد ۵ آذرمـاه ۱۳۳۲ اسـت کـه از 

سـال ۱۳۵۳ بـه حرفـه تئاتـر روی آورده اسـت. دربـاره 

سـابقه هنری اسـتاد آزادنیا می توان به تأسـیس و سرپرسـتی 

گـروه تئاتـر کارگر )کـه بعد ها بـه هدهد هفت هـنر تغییر نـام داد(،

نویسـندگی و کارگردانـی نمایش های مختلف، کسـب جوایـز متعدد 

در جشـنواره های ملـی و بین المللـی، داوری جشـنواره های متعـدد،

بـازی در فیلم هـا و سریال هـای تلویزیونـی و سـینمایی اشـاره کـرد. او 

برنـده بهرین بازیگر نقش اول مـرد به خاطر نمایش «خانات» در اولین 

دوره تئاتـر فجـر، برنـده بهریـن نویسـندگی و کارگردانـی به خاطـر 

«نقل تلخ» در هشـتمین  دوره فجر و «شـقایق دره» در نهمین دوره 

فجـر اسـت. از مهم تریـن آثـار او می تـوان بـه بازیگـری در 

سریـال روایـت عشـق، فیلـم آخریـن ملکـه زمیـن و 

فیلـم قطـار کودکی اشـاره کرد.


